
جمهوری اسلامی ایران است که نمای بیرونی و شکل ظاهری نظام جمهوری اسلامی 
یخ و پرچم رسمی مشخص می‌نماید.قرار گرفتن بحث زبان  را در قالب زبان، خط، تار
فارسی در فصل دوم قانون اساسی گویای این است که اولًا مقولۀ زبان و خط فارسی 
از نظر قانون‌گذار آن‌قدر دارای اهمیت بوده است که به صورت مستقل و به‌صراحت 
از آن یــاد ‌کند. ثانیاً بــا توجه بــه ایــن‌کــه فصل ســوم قــانــون اســاســی بــه حقوق ملت 
اختصاص دارد، نمی‌توان بخش دوم اصل 15 )بخش مربوط به زبان‌های قومی و محلی( را 
گر این مقوله از نظر قانون‌گذار حق به شمار می‌رفت،  از منظر حق بررسی نمود زیرا ا
باید در فصل سوم قانون اساسی نیز حداقل اشاره‌ای بدان می‌شد. با این توضیح به 
نظر می‌رسد مسئلۀ »استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‌‏های‏ 
یس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏« یک آزادی است، نه حق و البته نه اصل. گروهی‏ و تدر

در پیش‌نویس اصل مذکور در مجلس خبرگان قانون  بازخوانی پیش‌نویس 
اساسی فقط عبارت زبان‌های محلی درج شده بود اصل 15 قانون اساسی

کــرات عبارت »قــومــی« هم به زبان‌های  امــا در مــذا
محلی اضافه گردید. عموماً به اشتباه این عبارت به زبان‌های اقوام ایرانی تعمیم داده 
می‌شود؛ درحالی‌که رجوع به مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که این عبارت بعد 
از توضیح نمایندۀ ارامنه به متن اضافه شده است. آقای خالاتیان نسبت به استفاده از 
کنش نشان داده و بیان می‌دارد: »ارامنه که جا و محل مشخص  عبارت »محلی« وا
ندارند و در اینجا جایی برای زبان و خط اقلیت‌های مذهبی مشخص نشده است.« 
و آیت‌الله بهشتی پیشنهاد می‌کند که »اگر ما »قومی« را اضافه کنیم، تکمیل می‌شود و 
چیزی هم کم نمی‌شود.« لازم به توضیح است که مسیحیت در ایران صبغۀ قومی دارد 
و بر این اساس است که در قوانین به‌ویژه تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس، 
با وجود اشتراک دینی، ارامنه از آشوری‌ها و کلدانی‌ها تفکیک شده‌اند؛ بنابراین تعمیم 
عبارت »قومی« به اقوام ایرانی با روند اضافه شدن این عبارت به متن پیش‌نویس منافات 
، زبان‌های اقوام ایرانی را در قالب زبان‌های محلی در نظر گرفته است. دارد و قانون‌گذار

لازم به ذکر است که قرار دادن این بخش در اصل 15 نشان از واقع‌بینی قانون‌گذاران دارد 
که وجود اقوام و گروه‌های فرهنگی و زبانی مختلف در کشور را به رسمیت شناخته‌اند. 
ی اسلامی ایــران در قبال اقــوام و  یــکــرد که برگرفته از سیاست کــان جمهور ایــن رو
فرهنگ‌های ایرانی مبنی بر پذیرش و فرصت‌دانستن آن‌ها است، منبعث از واقعیت 
تاریخ جامعۀ ایرانی است. مروری بر تاریخ ایران نشان می‌دهد اقوام و گروه‌های مختلف 
فرهنگی و زبانی در جامعۀ ایرانی در عین آشنایی و گویش به زبان فارسی، دارای زبان 
، احساس تعارض وجود نداشته است،  اختصاصی هم بوده‌اند و هیچ‌گاه بین این دو

مگر در سال‌های اخیر و به‌واسطۀ سیاسی شدن زبان‌های قومی و محلی.

قانون‌گذار برای زبان فارسی از اصطلاح »زبان مشترک«  زبان و خط فارسی، زبان و 
بهره می‌گیرد. این‌که در این اصل زبان و خط فارسی خط مشترک ایرانیان

بــان و خط مشترک ایرانیان معرفی شده  به‌عنوان ز

زبان فارسی و 
زبان‌های محلی 

و قومی دارای 
رابطۀ دوسویه 

هستند؛ از یک‌سو 
زبان‌های محلی 
و قومی گنجینۀ 
گران‌سنگ زبان 
فارسی هستند و 

از سوی دیگر زبان 
فارسی محملی 

برای دیده شدن و 
توسعۀ زبان‌های 

محلی و قومی 
است.
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